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له رب اور العظیم و زب الکزیی اف 
بار الها !اي پروردگار روشنی بزرگ و بو سریر بلند 
و رب ب الخرٍ الشچور 3 مُزل التوُراة و 
و پروردگار درياي تب و فرو 0۳ تورات و یل 
و اور 3 رب الطل و ازور 3 مزل لزان و زیور 
و ورس سای و آفتاب داعٌ و فرو فرستنده 
قرآن العظیم و زب اه ار و لاه و الزسبین 
قرآن بزرگ و پروردگار فرشتگان نزدیک درگاه خدا و پیامبران و فرستادگان 
نی آشئلگ بوک الکرم 
خدایا تفت به حق ذات بزرگوارت 
و بثور ویک ابر و مُلکگ اد 
و به حقّ نور جمال تابانت و فرمانروایی ۲ 
ا ی با قیوم آشعلگ پاشیک اي آشرقث به الشمواث 
اي زنده اي پاینده! از تو میخواهم به حيّ آن نامت که روشن شد بدا ش اشیها 
و اون و پانیک اي یلم به اون و زمینه 
و به حق آن نامت که صاخ و شایسته گشتند بدان پیشینیان و پسینیان 


والاجژون با تا بل کل عي وزیا با فد کل عي 
اي زنده پیش از هر موجود زندهاي و اي زنده پس از هر موجود زندهاي 
و با حَا حبن لا ی یا مخ اوق و مُیبت و الاخیاء 
اي زنده در آن هنگام که زندهاي وجود نداشت اي زنده کننده مردگان و اي مبراننده زندگان 
با ی لا لل2 الا آئت الم بل مَولان 
اي زندهاي که معبودي جز تو نیست خدایا ! برسان 
به مولاي ما الامام الهادِي الْهْيي القام پآمرك صلواث | 
آن امام ون راهیافته و قبام کننده به فرمان تو که درودهاي خدا 
له و علی باه الطاهرین عَن جمیم الومنین 
بر او و پدران پاکش باد از طرف همه مردان و 
نات فی مشارق الازض ومغارها هل 
و زنان با امان در مشرقهاي زمین و مغريباي آن . موار آن و کزهش 
و جبلها» و برُها و بجرها و عتی و عَنْ والدي من 
خشکی آن و دریایش و از یرون طاقن 
الصّلواتِ زهٌ عرش له قمداد کلانه وما اخصا 


درودهایی هموزن عرش خدا و شیاره سخنان او و آنچه را شهارش کرده 


داخشش و کتاب و دفترش بدان احاطه دارد خدایا من تجدید و نازه میک در 
عبیة تمی هذا و ما عشث ین آامی هد 
بامداد این روز و هر چه زندگی کنم از روزهاي دیگر عهد 
و عَداً و یه 4 نی غلنی لا آخول عنا 
و بمان و بیعتی براي آن حضرت در گردنم که هرگز از آن سرپیجی نکن 
ولا آژول با له اجعلنی ین از تصاره وَاغوانه 
و دست نکشم هرگز خداب قرار ده مرا ز بان و کک کارانش 
و لین عَنه و السارعین یه فی فضاء حوانجه 
و دفاع کنندگان از او و شتابندگان به به سوي او در برآوردن 
و تین لاوامره و الحاییت عَنه 
خواست‌هایش و اجام دهندگان به دستورات و اوامرش و حمایت کنندگان از آن حضرت 
و التابقین ی اراه و الشتّشهیین ین یه 
و پیشی گیرندگان به سوي خواستهاش و شهادت یافتگان پیش رویش 
للم ان حال نی و باوث النني جعته علی عبادلة حا مفضتا 


خدایا آگر فاصله افتد میان من و او آن مرگی که قرار دادهاي آن را بر بندگانت حتفی و مقر 


فاخرجنی من قري موترا کین شاهراً سیفی 
پس بیرون آور مرا از گورم در حالی که کفن به خود پیچیده با شعبشر آخته 
مجَوّدا قنانی مت دَعوة الذاعی نی احاضر و البادي 
9 بویا به فراخوانی آن بزرگوار در شهر و بیابان 
۳ رف | لطلعه شید و الفْرة احميدة حوبدة و اکخل ناظري 
خدایا نشان بده به من آن جال ِ و آن داراي پشانی نورانی پسندیده را و بکش دیدهام 
را بتطرة و می اه و ول فُرجَهُ و سَهّل مَحْرجه 
به سرمه وصال دیدارش به کی > نگاه و شتاب کی در ظهورش و آسان گردان خروجش را 
و اوسغ مج و انلک ی محَجّهُ و آئی مره 
و بگستران راهش را و مرا به راه او درآور و دستورش را نافذ گردان 
اشدد ارره و اعمر للم به بلادل و اي به عبادل 
پشتش را حک کی و آباد گردان خدایا به دست او شهرهایت را و زنده کردان بوسیلهاش 
قاگ فلت و قواک ال طهر الشساد لنا ولیک 
آشکار شد ی در بندگانت را زیرا که تو فرمودي بات عین حقیقت است 
بت یک الب والبخر با نی کستث آیيي الا 
۳ و دریا به خاطر کردههاي مردم پس آشکار ۳ 


خدایا براي ما نمایندهات را و فرزند دخنر پیامبرت که همنام فرستاده توست 
نی لا یر بقیء من الباطل الا مرف و بح او بت 
تا دست نیابد به هیچ باطلی جز آنکه از هم بدراند و پابرجا کند حق را و ثابت کند آن را 
له الم نع لعطلوم عبادل 
هراق تفای با خدایا پناهگاه سقدیدگان بندگانت 
و ناصراً لِعنْ لا بجذ له ناصراً عر 
و یاور کسی که جز تو ياوري برایش یافت نشود 
و مُجَیّداً یا غطل من آخکام کتلبگ و شید 
و تازه کننده آن احکامی که از کتاب تو تعطیل مانده و مک کننده آنچه رسیده 
اد ین آغلام دییگ و شن یک صلی اله اه و اه 
از نشانپهاي دین و آیینت و دستورات پیامبرت که ٍِ« خداوند بر او و آلش باد 
و قرارش ده خدایا از آا وی نی از صولت 9۳ 
و سر تیک محتداً صلی ال. علیه وله 


یتیس 0 و۱۳ 


و مْ تبعه علی دوه اشیکاتتنا یه 
را به دیدارش و نیز هرکه در دعوتش از آن حضرت پيروي کرد» و رح کی. 
له اکشف هه العْتةُ عَنْ هذه لام ْضوره 
بر بيچارگی ما پس از آن حضرت خدایا برطرف کی اين اندوه را از اين ات به حضور امام زمان 
ول نا وه ام یله بیبداً و ترا ری 
و شتاب کی براي ما در ظهور آنجناب که آنان پندارند ظهورش را ميدانیم بسیار دور ول ما آن را نزدیک 
ریگ يا آزخم الزاحمین. 
به حرت ايي حربانترین حربانان. 


4 ۰ ۰۰ ی 
و اه سا مر اس وف کی تس 


جل اج يا مزلاي با صاجب الما 


سم 


بشتاب بشتاب ! اي سرور من ! اي صاحب الزمان. 


